
محمد ناصری

به بهانهٔ بازدید 
از موزۂ صلح 

هیروشیما

باز هم ساداكو 
هزار دُرنای كاغذی‌اش

و
گزارش

احتمالًا برای شما هم پیش آمده است كه كتابی را بخوانید و عمیقاً تحت 
تأثیرش قرار بگیرید. بعد آن كتاب را به آن‌هایی كه دوستشان دارید معرفی 

كنید و یا كتاب را بخرید و به آن‌ها هدیه دهید.
یكی از كتاب‌های دوست‌داشتنی دورة نوجوانی من، كتاب »ساداكو و هزار 
درنــای كاغذی« بود؛ كتابی كه »كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان« 
در سال 1359 چاپ كرد. من آن كتاب را از كتابخانة بسیار فعال محله‌مان 
به امانت گرفتم. بعدها آن را به خیلی‌ها معرفی كردم. در اواسط دهة 1360 
هم كه معلم مدرسة راهنمایی بودم، این كتاب جزو كتاب‌های مورد علاقه‌ام 

بود و به بهانه‌های متفاوت آن را به بچه‌های كلاس‌هایم هدیه می‌دادم.
ساداكو دختركــی ژاپنی بود كه وقتی بمب اتمی آمریكا در هیروشیمای 
ژاپن افتاد، فقط دو سالش بود. ده سال بعد بر اثر تشعشعات اتمی به سرطان 

خون مبتلا شد و خیلی زود در بیمارستانی در ژاپن درگذشت.
ســاداكو در روایت این كتــاب، كودكی پرجنب و جوش، فعال و بســیار 
پرتلاش بود؛ با شخصیتی دوست‌داشتنی و شــیطنت‌هایی معصومانه. هنر 
او در زندگــی‌اش چابكی و دوندگی‌اش بــود. او از جمله بهترین دونده‌های 
مدرسه‌شان بود؛ دونده‌ای كه باید در مسابقة مهمی شركت می‌كرد و همین 
مسابقة دو، راز پنهان او را فاش كرد. او از جمله بچه‌هایی بود كه در معرض 

تشعشعات اتمی بمب، به سرطان خون دچار شده بود.
ســاداكو كه حالا دوازده ســال داشــت و در اوج تلاش برای رسیدن به 

آرزوهایش بود، از پا افتاد و روی تخت بیمارستان خوابید.
در همان روزها كه پشــیمانی و یــأس همة وجودش را پر كرده بود، یكی 
از صمیمی‌ترین دوســتانش به ملاقاتش آمد. برایش یك قیچی و چند برگ 
كاغذ آورده بود. بعد، اولین درنای كاغذی را كه با عشق درست كرده بود به 
او داد. او به ســاداكو امید داد و گفت: »اگر هر بیماری، هزار دُرنای كاغذی 

بسازد، خداوند آرزویش را برآورده می‌كند و بیماری‌اش را شفا می‌دهد.«
از آن پس، ساداكو با امیدواری مشغول ساختن درناهای كاغذی می‌شود. 
اما هر روز كه می‌گذرد حالش بد و بدتر می‌شود. ساداكو اما ساختن درناها 
را فرامــوش نمی‌كند. او بــا ناتوانی تمام، ششــصدوچهل‌و‌چهارمین درنای 
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كاغذی‌اش را می‌سازد، گرچه دیگر دست‌های ناتوان و چشم‌های كم‌سویش 
او را یــاری نمی‌كنند و در حالی‌كه آخرین درنا در دســت‌هایش قرار دارد، 

روی تخت بیمارستان برای همیشه به خوابی ابدی می‌رود.
دوســتان و هم‌كلاسی‌های او 356 درنای دیگر می‌ســازند و ساداكو را با 
1000 درنای كاغذی، در حالی‌كه تنها 12 بهار از عمرش گذشــته بود، به 

خاك می‌سپرند.
حالا مــا بعدازظهر اول خردادماه ســال 1397، همراه دوســتان عزیزم 
سیدمحســن گلدانساز و محمدرضا حشــمتی، همراه دو دانشجوی 
دكترای پداگوژی و برنامة درسی از دانشگاه هیروشیما یعنی آقای میاموتو 

و خانم ماتسورا در مقابل موزة صلح هیروشیما هستیم.
هــوای بهــاری هیروشــیما در اوج لطافــت و طراوت اســت. چند گروه‌ 
دانش‌آموزی برای بازدید از مــوزه آمده‌اند؛ تصویری كه در همه جای ژاپن 
به وفور دیده می‌شــود؛ در خیابان‌ها، در ایســتگاه‌های مترو، فضای بازار و 
در همة شــهرها مثل كیوتو، اوســاكا، ناگویا و حالا در هیروشیما. ظاهراً هر 
دانش‌آمــوزی در ژاپن، حداقل برای یك‌بار به همراه هم‌كلاســی‌های خود 
و با نظارت معلمشــان از موزة صلح بازدیــد می‌كند. و حالا در اینجا تقریباً 
گروه‌های مختلف دانش‌آموزی، مثل همه‌جا، خیلی منظم، با لباس‌های فرم 
مدرسه، به موزه آمده‌اند. به چهره‌هایشان كه نگاه می‌كنم، در میان دخترها 

ده‌ها »ساداكو« می‌بینم.
در بخش ورودی موزه، اولین چیزی كه جلب توجه می‌كند، ســاعتی بزرگ 
اســت كه روی 8:15 دقیقه متوقف شــده اســت. 8:15 صبح ششم آگوست 

1945، لحظه‌ای كه زمان در »هیروشیما« متوقف شد.
در طبقة همكف، در گوشــه‌ای از سالن، گوشی‌هایی در اختیار علاقه‌مندان 
غیرژاپنی قرار می‌گیرند كه اطلاعات موزه را به زبان انگلیسی در اختیار آن‌ها 
می‌گذارند. به لطف راهنمایان جوانمان، هر كدام یك گوشی می‌گیریم. سالن 
طبقة فوقانی محل شــروع بازدید اســت. در ابتدای ورود به سالن طبقة دوم، 
ماكت بســیار بزرگی از شهر هیروشــیما، پیش و پس از بمباران را در معرض 
دیدگان ما قرار می‌دهد؛ ماكتی كه با هنرمندی تمام، با نور و رنگ و حركت و 
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جلوه‌های تأثیرگذار بصری، در عرض چند دقیقه، مروری بر یكی از 
بزرگ‌ترین فاجعه‌های تاریخ بشر دارد.

آنچه ما می‌بینیم شــهری سرسبز، آرام، زیبا و با حركت خودروها 
در خیابان‌ها است كه در عرض چند دقیقه ناگهان به تلّی از خاكستر 
تبدیل می‌شود. بمب دیگری كه سه روز بعد بر سر مردم »ناكازاكی« 

فرود  می‌آید، بالغ بر ده‌ها هزار كشته بر جای می‌گذارد.
در سالن اصلی، تصاویر بزرگی از مقاطع مختلف زمانی نصب شده‌اند. 
در كنار هر عكس هم توضیحاتی به زبان انگلیسی و ژاپنی وجود دارد. 
گوشی‌های ما توضیحات نوشته شده را به زبان انگلیسی می‌خوانند. 
سالن در سكوتی غم‌انگیز فرو رفته است. همه در خودشان هستند. 
این تعلق‌خاطر ژاپنی‌ها به این دســت گفت‌وگو در فرهنگ مكتوب، 

بقیه را نیز مجذوب خود كرده است.
ناخوداگاه به یاد بازدید از »موزة جنگ لهستان« می‌افتم. دو سال 
قبل، بازدیدی از موزة جنگ آن كشــور داشتم و آنچه از آن بازدید 
به خاطرم مانده، صدای انفجار، فریاد و غوغای جنگ اســت. تركیب 
نــور، صدا و عكس‌های تكان‌دهنده، با صداهای وحشــتناك بمب و 
سلاح‌های مختلف و موسیقی‌، تأثربرانگیز بود. بازماندگان جنگ كه 
با اشك و بغض جنگ را روایت می‌كردند نیز صدایی مظلوم داشتند. 
موزه‌ای است كه وقتی از آن بیرون می‌آیی، انگار از معركة جنگ جان 

سالم به در برده‌ای و حالا به یك شهر آرام قدم می‌گذاری.
اما موزة »صلح هیروشیما« این‌طور نیست. موزة صلح است نه جنگ! 

این نوع نگاه به نگاه فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. به نظرم در موزة 
هیروشیما در ظاهر آرام و ساكت آدم‌ها، فغان و غوغایی است. 

مثل فغان و غوغایی كــه در ظاهر خاموش كتاب‌های 
جنگ در قفسه‌های كتاب نهفته است.

در كتاب »پرورش هنر اســتدلال« كه الگوهای 
تبییــن اندیشــه در فرهنــگ آمــوزش ژاپن و 

آمریكاست، خانم »پروفسور 
توضیح  خوبی  بــه  واتانابه« 

می‌دهد كــه در ژاپن فرایند 
توصیف و تبیین پدیده‌ها مبتنی 

به توالی زمانی رخدادهاســت و 
معمولًا از گذشته شروع می‌شود و به 

حال و آینده می‌رسد.
آنچه در موزة هیروشــیما مشهود است، 

همگی شرح و توضیح وقایع بود؛ بدون جانبداری 
آشكار. این مدل گزارش و شرح وقایع نه‌تنها در موزه 

كه در كلاس‌های درسی هم دنبال می‌شود. خانم واتانابه دربارة 
بازگویی تاریخ در كلاس‌های درسی ژاپن می‌نویسد1: »در كلاس‌های 
تاریخ در ژاپن، معلم، گذشــته را، به ترتیب وقایعی كه روی داده‌اند، 
مانند یك قصه بازآفرینــی می‌كند. در این حال، دانش‌آموزان وضع 
هــر دورة تاریخی را بــا تمام جزئیات در ذهن مجســم می‌كنند و 
می‌كوشند با تصور احساس یك شخصیت تاریخی، از دریچة چشم 
او به مسائل بنگرند. در واقع، در كلاس‌های ژاپن تمایل بر این است 
كه به رویدادهــای تاریخی، به مثابة نتیجة طبیعی اقدامات و رفتار 
شخصیت‌ها نگریسته شود و با متصل كردن این رویدادها به یكدیگر، 

چارچوبی برای درك مفهوم تاریخ ارائه شود.
در این چارچوب زمان‌محــور، در عین حال كه رویدادها از طریق 
كتاب درسی به دقت دنبال می‌شوند، تداعی عواطف 
و روحیات شخصیت‌ها ـ یعنی نكته‌ای كه در 
كتاب درسی هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود 
ـ همچون واسطه‌ای برای درك تاریخ 
عمــل می‌كند. در واقــع، در كلاس 
تاریـخ تـــوانایی تـداعی احساسات 
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شخصیت‌ها، به مثابه داشتن توانایی 
تفكر و اندیشیدن است.« 

در ســالن بالا، تصاویــر و قطعات 
فیلم و توضیحات، همگی شرح وقایع 
هســتند. اما به سالن پایین كه می‌رویم، 
تصاویر بمباران از زوایای مختلف به همراه 
نمونــه‌ای از اشــیا و بازمانده‌هایــی از زندگی 
آدم‌هایی اســت كه نابود شــده‌اند. جایی كه ده‌ها 
دانش‌آموز ژاپنی گرداگرد آن حلقه زده‌اند و داســتان 
كسانی را می‌خوانند كه بی‌هیچ اختیاری، در معركه‌ای تلخ و 

جانكاه قرار گرفته بودند:
 ســه‌چرخة شینیچی تنسوتانی كه سه سال و 11 ماه داشت 
و عاشق سه‌چرخه‌ســواری بود. آن روز صبح، در مقابل خانه بازی 
می‌كرد كه نوری در آسمان درخشید. او و سه‌چرخه‌اش سوختند. 
او همان شــب كشته شــد. پدرش فكر می‌كرد او كوچك‌تر از آن 
اســت كه تنها و دور از خانه به خاك ســپرده شــود. پس او را با 
ســه‌چرخه‌اش در حیاط پشتی خانه دفن كرد. در تابستان 1985، 
چهل ســال بعد، پدرش او را به گورستان خانوادگی منتقل كرد و 

سه‌چرخه‌اش را بعد از 40 سال به موزة صلح بخشید )عكس ۱(.
 ظرف غذای شیگرو اوریمن كه سال اول دبیرستان بود. مادرش 
جســد او را صبح روز 9 آگوست در كنار ظرف غذایش در مدرسه 

پیدا كرد. غذای خورده نشدة شیگرو هم سوخته بود )عكس 2(.
 تروایجی آســاهی دانش‌آموز سال اول دبیرســتان بود. او و 
235 دانش‌آموز دیگر مدرسه و معلم‌هایشان در معرض انفجار قرار 
گرفتند. تقریباً همگی آن‌ها بلافاصله بعد از انفجار كشته شدند. او 

به رودخانه‌ای افتاد و توســط یكی از همسایه‌ها پیدا شد و 
به خانه‌شــان برده شد. اگرچه به شدت زخمی بود، ولی 
توانســت دربارة انفجار حرف بزنــد و آنچه را كه برای 
دوســتانش رخ داده بود، توصیف كند. او صبح روز 9 

آگوست درگذشت )عكس ۳(.
و ده‌ها عكس دیگر كه هر كدام داســتانی داشــتند: 

سربازی با زبان زخمی؛ شهری كه به بیابان تبدیل شده 
بود؛ دشتی از قلوه سنگ؛ و البته عكس‌هایی كه 

ارتش آمریكا از وقوع حادثه گرفته بود.
و بالاخره ســاداكو خوابیــده در تابوت 
چوبی، به همراه عروســك كوچكش و در 

آرامش ابدی.2
در گوشه‌ای از سالن، فروشگاه‌های كتاب 
و منابع تصویری قرار داشتند. جالب بود 
كه زندگی ساداكو در كتاب‌های مختلف 
برای گروه‌های ســنی متفــاوت روایت 

شده بود.
اما در بیرون از ســاختمان موزه، در 
پاركی بزرگ به مســاحت 120 هزار 
متــر مربع ـ كه به »پارك یادبود صلح 

هیروشیما« موسوم است ـ دو چیز جلب توجه می‌كند:
اول، »یادمان صلح هیروشــیما« یــا »گنبد بمب اتمی« كه بنای 
مخروبه و یادمانی از بمباران اتمی هیروشیما و ناكازاكی است. گنبد 
گبناكو در فاصلة نزدیكی از محل انفجار بمب اتمی در شهر هیروشیما 
قرار داشــت، اما به صورت كامل تخریب نشــد. این ساختمان در 
گذشته به‌عنوان مكانی برای توسعة صنعت هیروشیما مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. زمانی كه بمب منفجر شد، این ساختمان جزو معدود 
سازه‌هایی بود كه توانست سرپا بایستد و باقی بماند. اكنون هم جزو 

میراث جهانی »یونسكو« به شمار می‌رود. 
دوم، بین این سازه و موزة هیروشیما، گوری نمادین برای قربانیان 
هسته‌ای ساخته شده اســت. این گور خالی از یك مقبرة طاق‌دار 
برای كســانی كه به خاطر انفجار بمب و یا تشعشــعات بعدی آن 
كشــته شدند، ‌تشكیل می‌شــود. در زیر طاق مقبره، سنگی وجود 
دارد كه نام تمامی قربانیان روی آن حك شده است. ادای احترام، 
كاری است كه همة آن‌ها كه با این بنا مواجه می‌شوند، به شكل‌های 

متفاوت و بنا به آیین و اعتقادات فرهنگی خود، انجام می‌دهند.
اما در این پارك مجســمه‌ای هم قرار دارد كه كاملًا آشناســت: 
»مجسمة ساداكو«؛ مجسمه‌ای كه محصول علاقة دوستان ساداكو، 
خانواده و همة دوســتداران او در سراســر دنیاست. روز پنجم می 
1958 )مصــادف با روز كــودك در ژاپن( در پــارك یادبود صلح 
هیروشیما، از این مجســمه پرده‌برداری شد. این بنا »یادبود صلح 
كودكان« نام دارد؛ مجسمة ساداكو و یك درنای كاغذی بزرگ كه 

بالای سرش قرار گرفته است.
ظاهراً زمــان بازدید از موزة صلح پایان یافتــه بود، اما ذهن من 
همچنان درگیر ماجرایش است. پیش خودم فكر می‌كنم: اگر این 
بمب را ژاپن روی یكی از شــهرهای آمریكا انداخته بود، چه 
اتفاقــی می‌افتاد؟ و آن‌ها امروز در مــوزة خود، این ماجرا 

را چگونه روایت می‌كردند؟ صلح می‌ساختند یا جنگ؟
باید بــا راهنمایــان جوانمان خداحافظــی کنیم؛ با 
آن‌ها كه ادب، نجابت، وظیفه‌شناســی، مهربانی و حس 
مسئولیتی بســیار بالا در سیمایشان كاملًا مشهود است. 
آن‌ها هنگام خداحافظی هدیه‌ای كوچك به ما می‌دهند؛ 
هدیــه‌ای پرمعنا و زیبا. یك درنــای كاغذی به اندازة 
یك بند انگشــت، و یك درنا از جنس چینی كه با 
ظرافت تمام ساخته شده است. درنایی سفید كه 
بال‌هایــش را باز كرده اســت و می‌خواهد پرواز 
كند؛ بال‌هایی كه با گل‌های ســبز و صورتی و 

آبی رنگ شده‌اند.

پی‌نوشت
1. واتانابه، ماساكو )1392( پرورش هنر استدلال. ترجمة 
محمدرضا ســركار آرانی، علیرضا رضایی و زینب صدوقی. 

مؤسسة فرهنگی منادی تربیت. چاپ اول.
2. این بخــش )عكس‌ها و متن‌ها( از خبرگزاری ایســنا 

انتخاب شده است.
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